
 

 
 

 

می 
اس

الق
بو

را ا
می

 س
ح:

را
 ط

م؛
ار

چه
ه 

پای
ی 

رس
 فا

س
در

ه 
فح

 ص
به

ه 
فح

 ص
سخ

پا
 

 بله، بله، آرش جان خود را در تیر گذاشت و آن را از دست داد 

خودشان نتوانسته بودند انجام  او کار صدها، صدهزار شمشیر را انجام داد )یعنی کاری که صدها هزار سرباز با شمشیرهای  

 دهند، آرش با پرتاب یک تیر انجام داد(
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